
ز پدر من به تو محتاجم، رویت را بر من تابان سا

ز خالق من تو دانى قلبم را، دلت را بر من نمایان سا

افکارم بس پریشان است، ندانم راه و چاهم را

ولى یک چیز را دانم، که دارم وعده هایت را

پدرم چون به یاد آرم، فرستادى تو عیسى را

پسرت جانش بهرم داد، تا بردارى گناهم را

آشتى دادى مرا با خود، در خون پاك آن منجى

تو خلق کردى انسانى نو، قلبم را مذبحت کردى

روح القدس برافراز پرستش هاى من

نزد پدر به تخت پادشاه من

روح القدس عطا کن سرودى نو به من

تا لب هایم سرایند سرود قلب من

ن روح القدس آشکار ساز جلال آسما

ان تا که بینم شکوه و قدرتى بى کر


